
صفحه 8
پنج‌شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ 

۷ ربیع‌الاول۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۵۰

دریچه‌ای به‌جهان 
khareji@kayhan.ir

در ارتباط با بحران »ادلب«، چرایی شکل‌گیری  
این بحران، سئوالات زیادی وجود دارد و این مسئله 
که سرانجام آن به کجا می‌انجامد، کارشناسان را به 

خود مشغول کرده است.
تا همین تابســتان گذشــته، از نگاه مقاومت 
و جبهــه حامی نظام ســوریه، همه چیز به خوبی 
پیش می‌رفته و به طور طبیعی، با ســقوط مواضع 
تروریست‌ها در شهر و استان و ادلب، نبرد هفت و 
نیم ساله علیه تروریسم نیز خاتمه می‌یافته است. 
اما، یکباره ارتش ســوریه از حرکت ایستاده است و 

این توقف همچنان ادامه دارد.
البته، همین نگاه را کشورهای حامی تروریسم 
نیز داشته و دارند؛ آنها هم معتقد هستند که »ادلب« 
آخرین سنگر مخالفان »بشاراسد« است و اگر این 
سنگر به دســت نیروهای ارتش فتح شود، جنگ 

داخلی در سوریه نیز پایان می‌یابد.
به عبــارت دیگر، در ارتباط بــا اهمیت ادلب، 
همه یک صدا هســتند و اگر کل بحران سوریه را 
مثل یک بازی شطرنج تصور کنیم، همه می‌دانند 
کــه حرکت مهره ادلب، آخرین حرکت بوده و این 
حرکت کاملا تعیین کننده است؛ این شهر و استان 

* تا همین تابســتان گذشــته، از نگاه مقاومت و جبهــه حامی نظام 
ســوریه، همه چیز به خوبی پیش می‌رفته و به طور طبیعی، با ســقوط 
مواضع تروریســت‌ها در شــهر و اســتان و ادلب، نبــرد هفت و نیم 
ســاله علیه تروریســم نیز خاتمه می‌یافته اســت. اما، یکباره ارتش 
ســوریه از حرکــت ایســتاده  و این توقــف همچنان ادامــه دارد.

ادلب؛ از زورآزمایی سیاسی
تا آغاز عملیات نظامی

اشاره
سرنوشت »ادلب« چه خواهد شد؟ آیا ارتش سوریه بالاخره عملیات را آغاز خواهد کرد 

و یا اینکه، آنکارا به وعده‌های داده شده در »توافق ادلب« پایبند خواهد بود؟
نویســنده مقاله حاضر با تکیه بر واقعیات و تحولات میدانی، در جست‌وجوی یافتن 

پاسخ در  خور برای این سوال است.
او با اتکاء به نظریه بازی‌ها، احتمال آغاز شدن عملیات آزادسازی ادلب توسط ارتش 

سوریه را زیاد می‌داند. با هم این مقاله را مطالعه می‌کنیم.
سرویس خارجی

سبحان محقق اگر تحت کنترل نیروهای ارتش سوریه درآید، یک 
پیروزی شیرین نصیب دولت و مردم سوریه می‌شود، 
اما، اگر وضعیت به همین صورت فعلی تداوم یابد، 
مثل یک استخوان در گلو، جبهه مقاومت و حامیان 
دولت دمشق را آزار خواهد داد و در این میان، یک 
حالت سوم هم وجود دارد و آن، تبدیل شدن ادلب 

به مکانی برای تجدید قوای جبهه تروریسم است.
هرچند این جبهه طی دو ســال اخیر ضربات 
سختی را از جانب ارتش سوریه وحامیان این کشور 
متحمل شده و هرچند میان حامیان تروریست‌ها و 
حتی خود تروریست‌ها، اختلافات عدیده‌ای وجود 
دارد، ولــی ادلب حکم مرگ و زندگی را برای همه 
دارد و خصوصا اینکه تسلط دولت سوریه بر ادلب، 
برای عربستان و آمریکا و رژیم صهیونیستی، مثل 
یک کابوس می‌ماند. به همین خاطر، بعید نیســت 
کــه آنها از این فرصت پیش آمــده، بهره‌برداری و 

تروریست‌ها را مجددا سازماندهی بکنند.
در هر صورت، ادلب در حال حاضر کانون بحران 
سوریه است و همه قطب‌ها و قدرت‌هایی که به نوعی 
در این بحران درگیر هستند، اکنون پیدا و پنهان به 
ادلب می‌اندیشند و هر کسی تلاش می‌کند ماهی 

خودش را از آن بگیرد.
کانونی شدن ادلب

تا اوایل ســال جاری، تحولات ســوریه به طور 
طبیعی، مســیر خودش را طی می‌کرد؛ نیروهای 
ارتش و مقاومت پس از تســلط بر شــهر »حلب« 
و نواحی بیابانی شرق ســوریه، »غوطه‌ شرقی« را 

آزاد کردند و سپس، متوجه جنوب شدند و پس از 
نبردها و پیشروی‌های گسترده، استان‌های مرزی 
»السویدا«، »درعا« و »قنیطره« را آزاد کردند. پس از 
این پیروزی‌های بزرگ، »بشار اسد« رئیس جمهوری 
ســوریه اعلام کرد که هدف  بعدی ارتش، استان و 
شهر »ادلب« در شــمال خواهد بود. در آن روزها 
)بهار گذشــته( کسی فکر نمی‌کرد که در ارتباط با 
عملیات ارتش سوریه در ادلب، جنجال به پا شود. اما 
این جنجال و جنگ روانی، برنامه‌ای بود که محافل 
سیاسی و رســانه‌ای غربی- عربی آن را کلید زده 
بودند. ابتدا گفته شد که فقط ارتش سوریه باید در 
این عملیات شرکت کند و نیروهای مقاومت نباید 

ارتش را در ادلب همراهی کنند.
در مرحلــه بعد، جار و جنجال زیادی در مورد 
یک کشــتار قریب‌الوقوع در ادلب راه افتاده بود و 
همه، از جمله دبیر کل سازمان ملل،‌ دولت سوریه 
را از اجــرای عملیات و به اصطلاح، کشــتار مردم، 
برحذر می‌داشــته‌اند. در آن زمان هر روز بر حجم 
این هجمه‌های روانی افزوده می‌شــد و طبق یک 
روال همیشگی، مافیان تروریسم، از زبان مردم حرف 
می‌زده‌اند. آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی در 

حالی برای مردم ادلب اشک تمساح می‌ریختند که 
خودشان در غزه و یمن سرگرم کشتار مردم بودند! 
همزمان با این جنگ روانی، از درون شهر ادلب نیز 
خبر می‌رســید که بســیاری از ساکنان شهر برای 
شروع عملیات ارتش و رهایی از یوغ تروریست‌ها، 
لحظه شــماری می‌کنند. در ایــن میان، ترکیه به 
عنوان مخالف عملیات ادلب،‌ سرســخت‌تر از همه 
ظاهر شد و کار به جایی رسید که برخی از مقامات 
آنکارا،‌حمله ارتش سوریه به ادلب را حمله به خاک 

خود )یعنی ترکیه( دانستند.
بالاخره نیز در اثر این فشارها،‌ دمشق اعلام کرد، به 
خاطر مسائل انسان دوستانه و حفاظت از جان انسان‌ها، 

عملیات آزادسازی ادلب را موقتا متوقف می‌کند.
پس از توقف عملیات، ســران سه کشور ایران، 
روســیه و ترکیه در تهران نشست مشترک برگزار 

کردنــد و متعاقب آن، روســای جمهــور ترکیه و 
روســیه در شهر ساحلی »ســوچی« با هم دیدار 
کرده‌ و توافقی را به امضاء رسانده‌اند که بعدا »توافق 

ادلب« نام گرفت.
اراده‌ها و هدف‌های متفاوت

توافق ادلب تا حد امکان، شفاف است و بندهای 
مشــخصی دارد که مهم‌ترین آنها، وعده ترکیه به 
طرف روســی درباره خارج کردن تروریســت‌ها و 
سلاح‌های سنگین آنها در حد فاصل میان نیروهای 
ســوری و افراد مسلح در ادلب)بخش غربی استان 
ادلب( اســت. این حد فاصل در برخی مناطق، 15 
کیلومتــر و در مناطق دیگر، تا 20 کیلومتر را دربر 

می‌گیرد.
در توافق ادلب، هرچند روسیه به نمایندگی از 
سوریه و ایران، به حداقل‌ها راضی شد، ولی همین 

حداقل نیز تا به امروز، تحقق نیافته است.
طبق فرمول توافق ادلب، این استان برای همیشه 
مثل جزیره‌ای در درون خاک سوریه باقی می‌ماند و 

سرنوشت آن به زمان و تحولات آتی سپرده می‌شد. 
اما، تاکنون این توافق عملی نشده است و با توجه به 
توضیحاتی که خواهیم داد، از این پس نیز احتمالا 

عملی نخواهد شد.
نکته مهم در ارتباط با توافق ادلب، این اســت 
که هرچند این توافق، توافق شــفافی اســت، ولی 
خود ماجــرای ادلب در بطن یک ماجرای بزرگ‌تر 
هفت‌ونیم ساله قرار دارد و در یک کلام، همان اراده‌ها 
و قطب‌هایی که سوریه را به این روز انداخته‌اند تا به 
اهداف خود برســند، برای همان اراده‌ها و قطب‌ها، 
توافق ادلــب در حد یک پل خواهد بود و اگر فکر 
کنیم که آنها از هدف راهبردی خود)براندازی نظام 

سوریه( کوتاه آمده‌اند، ساده‌اندیشی کرده‌ایم.
بازبینی بحران سوریه

در حــال حاضر دو گره کور در بحران ســوریه 

وجود دارد؛ اول، حضور آمریکا در شــمال شرق و 
شرق و دوم، بحران ادلب.

در ظاهر به نظر می‌رسد که دمشق و حامیانش 
مســئله حضور آمریکا را به قضا و قدر سپرده‌اند و 
می‌خواهند که زمان خودش برای این مسئله، یک 
راه حلی پیدا کند و البته اینکه تا حد این تصور به 
واقعیت نزدیک اســت، جای بررسی دارد و در هر 

صورت، به بحث ما مربوط نمی‌شود.
برخی کشورها هم مثل انگلیس، فرانسه، آلمان 
و حتی ترکیه، حضور آمریکا در ســوریه را به حضور 
ایران گره می‌زنند و به نظر می‌رسد که این رویکرد در 
نشست چهارجانبه اخیر اسلامبول، مطرح شده است.

این نشست که با شرکت روسای جمهور روسیه، 
فرانســه و ترکیه و همچنین صدراعظم آلمان در 
اوایل ماه جاری برگزار شده بود، هرچند از مذاکرات 
فی‌مابین، کســی مطلع نشده است، ولی بر اساس 
خبرهایی که به بیرون درز پیدا کرده، به استثنای 
رئیس‌جمهور روسیه، همه متفق‌القول بوده‌اند که 
بحران سوریه با خروج آمریکا و ایران از این کشور، 

حل می‌شود.
دلایل حضور)مستشــاری( ایــران و آمریکا در 
سوریه، کاملا متفاوت است؛ اولی به دعوت میزبان 
و دومی، ســر خود به این کشــور آمده‌اند. در هر 
حــال، اکنون در جاهایی بر ســر ماندن و یا رفتن 
آمریکا و ایران بحث می‌شود که هیچ‌یک از مهمانان 
و میزبان)سوریه(  ناخوانده)آمریکا(  خوانده)ایران(، 

حضور ندارند.
با توجه به شــرایط موجود، به نظر می‌رسد که 
طرف‌های اروپایی حامی تروریسم به همراه ترکیه، 
با تردســتی و زیرکی تمام، می‌خواهند روســیه را 

متقاعد بکننــد که از این به بعــد، اروپا، ترکیه و 
روسیه در ارتباط با حضور نداشتن ایران در سوریه، 
منافع مشترک دارند؛ اگر ایران در سوریه‌ای که رها 
شده از تروریسم است، حضور داشته باشد، به طور 
حتم، »امنیت اسرائيل« به خطر خواهد افتاد و این 
امنیت، چیزی اســت که روسیه خود را نسبت به 
آن متعهد می‌داند و یا لااقل، نمی‌خواهد به مسئله 
اسرائیل و همســایگان ورود پیدا بکند. البته، این 
نوع نگرش و برداشت را سران اروپا و ترکیه دارند و 
آنها می‌خواهند با این برداشت، با روسیه در شرایط 

کنونی، وارد معامله شوند.
آنها می‌گویند که اگر ایــران برود، زمینه‌های 
گشوده شدن هر دو گره بحران سوریه، یعنی حضور 

آمریکا و مسئله ادلب، فراهم می‌گردد.
البته، مقامات مسکو می‌دانند که این ادعا، یک 

ترفند برای ایجاد شکاف در جبهه حامیان دولت و 
مردم سوریه است و بسیار بعید است که روسیه در 

این دام بیفتد.
مقامات روسیه به طور طبیعی، بحران سوریه و 
ادلب را در قالب جهانی می‌بینند و به عبارت دیگر، 
آنها سوریه را یک قطعه از پازل بزرگ روابط میان 
خود و غرب می‌دانند و لذا، در مذاکرات خود با ترکیه 

و اروپایی‌ها، این مسائل را دربرمی‌گیرند.
وضعیت داخلی ادلب

براســاس گزارش‌ها، هم‌اکنون سه میلیون نفر 
در شــهر »ادلب« زندگی می‌کنند و گفته می‌شود 
کــه حداقل یک میلیون و 500 هزار نفر از مناطق 
دیگر سوریه، به ادلب آمده‌اند. بنابر ادعای نهادهای 
غربی، در صورتی که ارتش سوریه عملیات آزادسازی 
»ادلــب« را آغاز کند، حــدود 700 هزار نفر راهی 

مرزهای ترکیه خواهند شد.
رسانه‌های غربی مجموع تروریست‌های مسلح در 
ادلب را 70 هزار نفر ذکر می‌کنند و می‌گویند، حدود 
10 هزار نفر از آنها، خارجی هستند. شبکه خبری 
»بی‌بی‌سی« به نقل از ســازمان ملل، بزرگ‌ترین 
گروه )تروریستی( مسلح در ادلب را »هیئت تحریر 
شــام« اعلام و شمار افراد مسلح آن را 10 هزار نفر 

ذکر کرده است.
دومیــن گروه مســلح حاضــر در ادلب، گروه 
تروریســتی موســوم به »جبهه آزادیبخش ملی« 
اســت که تحت حمایت ترکیه قــرار دارد. با این 
حال، از گروه‌هایی مثل »فیلق‌الشام«، »ثوار‌الشام« 
و »نورالدیــن زنکــی« به عنــوان گروه‌های تحت 
حمایت ترکیه نام برده می‌شود. این گروه‌ها تاکنون 
خمپاره‌اندازها، تانک‌ها و توپخانه خود را از مناطق 
کاهش تنش خارج کرده‌اند. با این حال، گزارش‌ها 
در این مورد، یکســان نیست و برخی نهادها مثل 
دیدبان حقوق بشــر سوریه که نزدیک به معارضان 
است، اعلام کرده که هیچ گروه تروریستی از مناطق 

کاهش تنش خارج نشده است.
در ارتباط با شمار تروریست‌های مسلح در کل 
استان ادلب هم، گزارش‌های متفاوتی وجود دارد؛ 
هرچند رسانه‌های غربی مدعی هستند که حدود 70 
هزار فرد مسلح در ادلب حضور دارند، ولی خبرگزاری 
جمهوری اسلامی از دمشق براساس برخی آمارها، 
تعداد تروریســت‌های مسلح در ادلب را 146 هزار 

نفر اعلام کرده است.
طبق این گزارش، تروریست‌های فوق به 103 
گروه تروریســتی وابسته بوده و از 60 کشور جهان 

به سوریه آمده‌اند.
پیش‌بینی براساس نظریه ‌بازی‌ها

مســئله »ادلب« یک سوژه جالب برای تحلیل 
براساس »نظریه‌ بازی‌ها« است.

در نظریه ‌بازی‌ها نوعی وابستگی متقابل میان 
بازیگران وجود دارد و تحلیلگر، نوع کنش بازیگران 
را براساس عقلانیت و منفعت آنان تحلیل می‌کند. 
این رفتار منطقی متقابل، میان انســان‌ها به طور 

معمول وجود دارد.
در هر بــازی عناصری مثل تعــدادی بازیگر، 
راهبردهای دراختیار هر بازیگر، ترتیب بازی، ساختار 

اطلاعاتی و خروجی‌های بازی وجود دارد.
اما، نکته مهمی که در ارتباط با نظریه ‌بازی‌ها 
وجود دارد، انواع بازی‌ها اســت، که عبارتند از: 1( 
بــازی با حاصل جمع صفر )برد - باخت( و منظور 

غیرتعاونی. در این بازی امکان ســازش و تبانی با 
دیگر شــرکت‌کنندگان وجود ندارد؛ 5( بازی‌های 
تصادفی که شــامل عناصر تصادفی مانند ریختن 
تاس هستند و 6( بازی‌های غیرتصادفی، که دارای 
راهبردهای صرفا منطقی هستند، مثل بازی شطرنج.
در بحــران ادلب عناصر بازی کاملا مشــخص 
هستند، یعنی بازیگران، راهبردهای آنها و ... معلوم 
هســتند. نوع بازی در ادلب نیز به نظر می‌رسد که 
»بــازی با حاصل جمع صفر« اســت و این بحران 
درصورتی حل می‌شود که یک طرف برنده، و طرف 

)یا طرف‌های( دیگر، بازنده باشند.
اصولا، بحران ســوریه به گونه‌ای آغاز شــده و 
تداوم یافته است که نمی‌توان آن را در قالب »بازی 
بــا مجموع غیرصفر« جای داد؛ در این بازی، حتما 

یک طرف برنده و طرف دیگر بازنده خواهد بود.
با این مقدمات، می‌خواهیم ببینیم که بازیگران 
درگیر در بحران ادلب، براساس عقلانیت و منفعت 

خود، چه خواهند کرد.
در بحــران ادلب دو جبهه حامی تروریســم و 
مخالف تروریسم، مقابل هم قرار دارند. این عنوان 
کلــی را می‌توان به گونه‌ای مبســوط‌تر، این‌گونه 

توضیح داد؛
 1( جبهــه‌ای کــه ما آن را حامی تروریســم 
می‌دانیم، کشورها و گروه‌های فرعی زیر را در خود 
جای داده است؛ آمریکا، کشورهای اروپایی، ترکیه، 
رژیم صهیونیستی، عربســتان و برخی کشورهای 

کوچک‌تر دیگر مثل امارات و بحرین.
2( جبهه حامی دولت ســوریه شامل نیروهای 

مقاومت)ایران، حزب‌الله لبنان( و روسیه.
درصورتی‌که بحــران ادلــب را در قالب )بازی با 
حاصــل جمع صفر( قرار دهیم و اینگونه نیز هســت، 
اتمام کار تروریست‌ها در ادلب، به معنای شکست کل 
جبهه‌ حامی تروریسم، از آمریکا تا بحرین خواهد بود و 
البته برای جبهه‌ حامی دولت سوریه نیز یک پیروزی 
شیرین محسوب می‌شود. به همین خاطر، جبهه حامی 
تروریسم جلوی چنین اتفاقی را با تمام وجود خواهد 
گرفت. اما این جبهه چون می‌داند که جبهه مقابل بیکار 
نمی‌نشیند، تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا 
روسیه را به »بازی قابل جمع غیرصفر« متقاعد کند، 
بدین ترتیب که اگر ایران و آمریکا از صحنه ســوریه با 
هم حذف شوند، سایر کشورها )ازجمله خود سوریه(، 

از شرایط جدید نفع خواهند برد.
این رویکردی است که این روزها، اتحادیه اروپا 
و ترکیه به دنبال اجرایی کردن آن هســتند، ولی 
روسیه هم نشان داده است که گول آنها را نمی‌خورد. 
مقامات مســکو می‌دانند که نه اروپایی‌ها و ترکیه 
آمریکا را قربانی می‌کنند و نه ایران کشوری است 

که بتوان در سوریه، روی آن معامله کرد.
لذا براساس نظریه‌بازی‌ها، وقوع جنگ و شروع 
عملیات آزادسازی ادلب توسط ارتش سوریه، حتمی 
به نظر می‌رسد، و تنها ابهامی که در این میان باقی 

می‌ماند، زمان آغاز عملیات است.
منبع: خبرگزاری‌ها

گزارشی از یک فیلم مستند که هرگز روی آنتن نرفت

 ســرانجام پس از مدت‌ها کــش و قوس، 
مســتندی که رژیم صهیونیستی تلاش زیادی 
کرده بــود تا از انتشــارش جلوگیــری کند، 
بــه رســانه‌ها درز پیدا کرد تا ابعــاد تازه‌ای از 
فعالیت‌های لابی‌های وابســته به این رژیم در 

آمریکا افشا شود.
مســتند »لابی - ایالات متحــده« که در 
چهار قســمت حدودا یک ساعته توسط شبکه 
»الجزیره« ساخته شده، به بررسی فعالیت‌های 
مخفیانه رژیم صهیونیستی در آمریکا در پوشش 
اندیشکده‌ها و لابی‌های آمریکایی پرداخته است. 
قرار بود این مســتند ســال گذشته از این 
شــبکه پخش شــود، اما نهایتا فشارهای رژیم 
صهیونیســتی بر قطر، از پخش این مســتند 
جلوگیری کرد و شــبکه الجزیره اعلام کرد که 
برای پخش این مستند با »چالش‌های حقوقی« 
روبرو شــده است. اهمیت این مستند به حدی 
بوده که براساس گزارش سال گذشته روزنامه 
»هاآرتــص«، چند فرد ذی‌نفــوذ حامی رژیم 
صهیونیستی در سفر به دوحه، تلاش کرده‌اند 
تا امیر قطر را مجاب کنند که شبکه الجزیره را 

از پخش این مستند منع کند.
فشار صهیونیســت‌ها به قطر در مورد این 
مســتند تا جایی پیش رفته که رسانه‌ها چند 
ماه قبل گزارش دادند، یک مقام ارشد در دوحه 
با بیان اینکه پخش این مســتند برای »امنیت 
ملی« قطر تهدیدآمیز است، با پخش آن مخالفت 

کرده است.
»کلایتون سوییشر« رئیس‌بخش تحقیقات 
شــبکه الجزیره ســال گذشــته وجود چنین 
مســتندی را تایید و از اینکه الجزیره در برابر 
فشارها کوتاه آمده و پخش مستند را به صورت 

نامحدود به تعویق انداخته، ابراز تاسف کرد.
در هــر صــورت، هفتــه گذشــته پایگاه 
»الکترونیــک انتفاضه« که از پایگاه‌های حامی 
حقوق فلسطینی‌هاســت و پیــش از این هم 
بخش‌های کوتاهی از مســتند را منتشر کرده 
بود، با اعلام اینکه به نســخه‌ای از این مستند 
تحقیقی دست پیدا کرده، هر چهار قسمت آن 

را منتشر کرده است.
منشأ فشار علیه حامیان فلسطین

خبرنگار ســازنده این مستند با نام مستعار 
»تونــی«، بــرای آنکــه بتواند بــه لابی‌های 
صهیونیســتی فعال در آمریکا نفوذ کند، خود 
را فردی حامی رژیم صهیونیستی جا زده است.

این مســتند که از منظر افشــای حقایق 
لابی‌های صهیونیســتی تقریبا بی‌سابقه است، 
نشان می‌دهد که رژیم اسرائیل چطور از طریق 
اندیشــکده‌ها و لابی‌های به ظاهر آمریکایی، از 

* ادلــب در حال حاضــر کانون 
بحران سوریه است و همه قطب‌ها 
و قدرت‌هایــی که بــه نوعی در 
این بحران درگیر هســتند، اکنون 
پیدا و پنهان به ادلب می‌اندیشند 
و هــر کســی تــاش می‌کنــد 
ماهــی خــودش را از آن بگیرد.

در  تروریســت‌ها  کار  اتمــام   *
ادلب، بــه معنای شکســت کل 
جبهه‌ حامی تروریســم، از آمریکا 
تا بحریــن خواهد بود و البته برای 
جبهه‌ حامــی دولت ســوریه نیز 
یک پیروزی شــیرین محســوب 
می‌شــود. به همیــن خاطر، جبهه 
حامی تروریسم جلوی چنین اتفاقی 
را بــا تمام وجــود خواهد گرفت.

*  وقوع جنگ و شروع عملیات 
آزادســازی ادلب توسط ارتش 
سوریه، حتمی به نظر می‌رسد، و 
تنها ابهامی که در این میان باقی 
می‌ماند، زمان آغاز عملیات است.

این اســت که به ازای هر برنده، همواره یک بازنده 
وجــود دارد؛ 2( بازی با مجمــوع غیرصفر. در این 
بازی، تصمیمات یک بازیگر ممکن اســت به نفع 
همه بازیگران تمام شود و به زبان دیگر، راهبردهایی 
در ایــن بازی وجود دارد که بــرای همه بازیکنان 
سودمند اســت؛ 3( بازی تعاونی که در آن، امکان 
ســازش و تبانی با دیگران وجــود دارد؛ 4( بازی 

نفوذ سرطانی رژیم صهیونیستی در ساختار سیاسی آمریکا
مستند »لابی - آمریکا« که در چهار قسمت حدودا یک ساعته توسط 
شبکه »الجزیره« ساخته شده، به بررسی فعالیت‌های مخفیانه رژیم 

 صهیونیستی در آمریکا تحت پوشش اندیشکده‌ها و لابی‌های آمریکایی
پرداخته است. 

***
 چند فرد ذی‌نفوذ حامی رژیم صهیونیستی در سفر به دوحه، تلاش کرده‌اند 
تا امیر قطر را مجاب کنند که شبکه الجزیره را از پخش این مستند منع کند.

شهروندان آمریکایی حامی فلسطین جاسوسی 
کرده و از آن خواســته که جنبش تحریم رژیم 

اسرائیل را دور بزنند.
بر اساس یافته‌های این مستند، بخش عمده 
این عملیات مخفی توسط وزارت امور راهبردی 
رژیم صهیونیســتی طرح‌ریزی و رهبری شده 
و توســط گروه‌هایی چون »ائتلاف اســرائیل 
در دانشــگاه«، »پروژه اســرائیل« و اندیشکده 
ضدایرانــی »بنیاد دفــاع از دموکراســی‌ها« 

)اف‌دی‌دی( اجرایی می‌شود.
در بخشی از این مستند، »جولیا ریفکیند« 
از کارمندان وقت رژیم صهیونیستی در واشنگتن 
می‌گویــد کار روزانــه او »عمدتــا جمع‌آوری 
اطلاعات و ارســال گزارش به اسرائیل است... 
گــزارش به وزارت امور خارجــه و وزارت امور 

راهبردی.«
بــه گفته وی، تل‌آویو در پشــت صحنه از 
گروه‌هایی که در پوشــش‌های مختلف وظیفه 
پیشــبرد اهداف ایــن رژیم را بــر عهده‌دارند، 
حمایت می‌کند. او همچنیــن تایید کرده که 
صهیونیســت‌ها با ســاخت صفحات جعلی در 
فیســبوک، به حلقه‌های حامی فلســطین در 

دانشگاه‌های آمریکا نفوذ می‌کنند.
اطلاعاتی  افســر  واکنین-جیل«  »ســیما 

ســابق ارتش رژیم صهیونیستی که مسئولیت 
وزارت امور راهبردی رژیم صهیونیســتی را بر 
عهده‌دارد، در بخشــی از این مستند در جمع 
گروهی از حامیان رژیم صهیونیستی، می‌گوید، 
سازمان متبوع او آمار و اطلاعات فعالان حقوق 
فلسطینی‌ها را »در سرتاسر جهان، نه فقط در 
ایالات متحده، نه فقط در دانشــگاه‌ها، بلکه در 
بخش‌های مختلف، در اتحادیه‌های کارگری و 

در کلیساها« جمع‌آوری کرده است.
او در ایــن نشســت وعده می‌دهــد رژیم 
صهیونیســتی از این اطلاعات برای »اقدامات 
تهاجمی« علیه فعالان حامی حقوق فلسطینی‌ها 

استفاده کند.
در بخش دیگری از این مستند، »جیکوب 
بیــم« مدیر اجرایی گروه موســوم به »ائتلاف 
اســرائیل در دانشگاه« در ویدئویی که مخفیانه 
ضبط شده، می‌گوید ســازمان او با استفاده از 
نرم‌افزارهای رصد شبکه‌های اجتماعی، فهرستی 
از برنامه‌ها و مراســم‌های دانشجویی مرتبط با 
فلسطین را تنها ظرف »حدود 30 ثانیه یا کمتر« 
پس از انتشار اعلامیه مربوط به این نوع مراسم‌، 

گردآوری می‌کند.
او همچنین تایید می‌کند که این ســازمان 
اقداماتــش را بــا وزارت امور راهبــردی رژیم 

صهیونیستی »هماهنگ« کرده و در مورد این 
برنامه‌ها به »شــرکای خــود« از جمله تل‌آویو 

اطلاع‌رسانی می‌کند.
جنگ روانی

در بخش دیگری از مستند، »آدام میلشتین« 
ســرمایه‌دار صهیونیســت به عنــوان یکی از 
چهره‌های پشــت پرده کارزار فشــار به فعالان 
حامی حقوق فلسطینی‌ها معرفی می‌شود. یکی از 
پروژه‌هایی که با حمایت مالی این فرد راه‌اندازی 
شــده، »ماموریت قناری« اســت که هدف آن 
ساکت کردن حامیان فلسطین از طریق اعمال 

فشار در فضای مجازی بوده است.
»یان هرش« از اعضای »ائتلاف اسرائیل در 
دانشگاه« با تایید اینکه این پروژه‌ها با هماهنگی 
وزارت امور راهبردی رژیم صهیونیســتی انجام 
می‌شود، به تاثیر راه‌اندازی وبسایت‌های جعلی 

با هدف فشار بر حامیان فلسطین‌اشاره کرده و 
می‌گوید: »آنچه در یک ســال گذشته متوجه 
شــده‌ایم، این اســت کــه در ارتباط بــا افراد 
ضداســرائیلی، موثرترین کار این اســت که در 
مورد آنها تحقیق کنید، چند ســایت ناشناس 
راه بیندازید و آگهی‌های هدفمند در فیسبوک 
منتشر کنید. ماموریت قناری مثال خوبی است. 

این یک جنگ روانی است.«
»جیکوب بیم« در ادامــه توضیح می‌دهد 
که در نتیجه ساخت این سایت‌ها و انتشار این 
آگهی‌ها، فعالان حامی حقوق فلسطینی‌ها »یا 
فعالیت خــود را متوقف می‌کنند یا اینکه برای 
پاســخ دادن و تحقیق کردن در این مورد وقت 
صرف می‌کنند. این یعنی آنها دیگر نمی‌توانند 
برای حمله به اســرائیل وقت بگذارند. این یک 

جنگ روانی است. آ‌نها را دیوانه می‌کند.«
به گفته وی، ائتلاف اســرائیل در دانشــگاه 
تنها برای »تحقیق« در مــورد این کارزارهای 
ضدفلسطینی، حدود دو میلیون دلار بودجه دارد.

»اریک گالانگر« که هنگام ساخت این مستند 
مدیر جمع‌آوری منابع مالی لابی صهیونیستی 
»پروژه اسرائیل« بوده، در بخشی از مستند تایید 
می‌کند که میلشتین »فردی است که هزینه‌های 
مالی ماموریت قناری« و پروژه اسرائیل را تامین 

می‌کند.
به گفته وی، میلشــتین حتی زمانی که به 
دلیل فرار مالیاتی در زندان به ســر می‌برده، با 
لابی »کمیته امور عمومی آمریکا و اســرائیل« 

)آیپک( در ارتباط مداوم بوده است.
اف‌دی‌دی عامل رژیم صهیونیستی

همانطور که پیش از این هم گزارش شــده 
بود، »ســیما واکنین-جیل« در تجمعی که به 
آن‌اشاره شد، اذعان می‌کند که اندیشکده »بنیاد 
دفاع از دموکراسی‌ها« )اف‌دی‌دی( برای وزارت 

امور راهبردی رژیم صهیونیستی کار می‌کند.
خبرگزاری فارس پیش از این در گزارش‌هایی 
به نقش گســترده این گروه لابی‌گر در تحریک 
دولت آمریکا به تشدید فشار به ایران و همچنین 
رابطه نزدیک این سازمان با رژیم صهیونیستی و 

امارات متحده عربی،‌اشاره کرده بود. 

واکنین-جیــل در بخشــی از ویدئویی که 
مخفیانه ضبط شده، می‌گوید »ما اف‌دی‌دی را 
داریم. دیگران را داریم« که برای اسرائيل روی 
پروژه‌هایی از جملــه »جمع‌آوری داده، تحلیل 
داده، کار روی ســازمان‌های فعــال )در زمینه 
حقوق فلســطینی‌ها( و پیگیری رد پول« کار 
می‌کنند. او اذعان می‌کند که این قبیل پروژه‌ها 
تنها با داشتن حمایت و منابع مالی یک حکومت 

می‌توانند اجرایی شوند.
»آن‌ها هر کاری می‌کنند«

در قسمت سوم مســتند، الجزیره با »بیل 
مولن« استاد مطالعات آمریکا در دانشگاه »پردو« 
ایالت ایندیانا و از فعالان شناخته‌شــده حقوق 

فلسطینی‌ها مصاحبه می‌کند.
مولن می‌گوید، از بهار سال 2016، جریانی 
بــرای بدنــام کــردن او و بر هــم زدن روابط 
خانوادگی‌اش از طریق طرح اتهامات جنســی 
واهی علیه او در چند ســایت ناشــناس، به راه 

افتاده است.
به گفته خبرنگار الجزیره، به نظر می‌رسد این 
تلاش برای بدنام کردن مولن، توسط عوامل رژیم 
صهیونیستی در آمریکا طراحی و اجرا شده است.
مولن در این مستند با‌اشاره به اینکه در تلاش 
برای اتهام‌زنی به او، خانواده و از جمله دخترش 
هم هدف قــرار گرفته‌اند، می‌گوید دریافته که 
»این آدم‌ها هــر کاری می‌کنند. هیچ کاری از 

آنها بعید نیست.«
یکی از اعضای گروه موسوم به »دانشجویان 
حامی عدالت برای فلســطین« کــه به صورت 
ناشــناس با الجزیره مصاحبه کرده هم می‌گوید 
به دلیل حمایت از فلسطین هدف اتهام‌زنی قرار 
گرفته اســت. به گفته این دختــر، به وی اتهام 
اقدامات غیراخلاقی زده شده و این اتهامات به بروز 
تنش در خانواده وی منجر شده و نهایتا والدینش 
او را از حضور در جلسات این گروه منع کرده‌اند.

بســیاری از تاکتیک‌هایی کــه وزارت امور 
راهبردی رژیم صهیونیستی برای ساکت کردن 

فعالان حقوق فلسطین در آمریکا به کار گرفته، 
مشابه اقداماتی است که سرویس‌های جاسوسی 
رژیم صهیونیستی برای سرکوب و ارعاب رهبران 
جنبش‌های مقاومت فلسطینی در غزه و کرانه 
باختری به کار می‌برند. بدنام‌سازی، انتشار شایعه 
و تحریف اطلاعات از جمله تاکتیک‌های معروف 
این سازمان‌ها برای فشار به سران سازمان‌های 

فلسطینی است.
به نوشــته پایــگاه انتفاضــه الکترونیک، 
شباهت تاکتیک‌های وزارت امور راهبردی رژیم 
صهیونیستی و سرویس‌های اطلاعاتی این رژیم 
چیز عجیبی نیســت، چراکه اغلب اعضای این 
وزارتخانه را جاسوس‌ها و عوامل اطلاعاتی رژیم 

صهیونیستی تشکیل می‌دهند.
فشار به جوانان سیاه‌پوست

در قسمت چهارم مستند، افشا می‌شود که 
عوامل رژیم صهیونیستی در آمریکا حتی علیه 
فعالان در جنبش موسوم به »جان سیاه‌پوستان 

ارزش دارد« هم فعال هستند.
در یکی دیگر از فیلم‌هایی که مخفیانه ضبط 
شده و در این مستند پخش می‌شود، سرکنسول 
رژیم صهیونیســتی در آتلانتا می‌گوید: »نسل 
جوان جامعه سیاه‌پوســتان، یکی از مشکلات 

بزرگی است که اسرائیل دارد.«
در ایــن قســمت همچنیــن تلاش‌هــای 
موفق گروه موســوم به »پروژه اسرائیل« برای 
اثرگذاری بر رسانه‌های جریان اصلی به نفع رژیم 

صهیونیستی تشریح می‌شود.
بنیان حمایت از اسرائیل

 رو به زوال است
این مســتند نهایتا بــا صحبت‌های »اریک 
گالاگر« رئیس‌پروژه اســرائیل به پایان می‌رسد 
که از کاهش حمایت از رژیم صهیونیســتی در 
آمریکا ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید بنیان‌هایی 
که لابی‌های صهیونیستی از جمله آیپک روی آن 

بنا شده‌اند، در حال از بین رفتن است.
به گفتــه وی، در ســال‌های اخیر حمایت 

دوحزبی در آمریکا از اسرائیل روند نزولی داشته و 
آن‌طور که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند، حمایت 
از رژیم صهیونیستی به صورتی مداوم در میان 
سیاستمداران ترقی‌خواه و لیبرال و حامیان آنها، 

کاهش یافته است.
او می‌گوید: »بنیانی که آیپک بر آن بنا شده، 
رو به زوال است. زمانی در آمریکا، حمایت فراگیر 
عمومی از اســرائیل وجود داشت. فکر نمی‌کنم 
آیپک به اندازه‌ای که الان ذی‌نفوذ است، بانفوذ 
بماند. فکر نمی‌کنم آیپک دیگر در نوک پیکان 
باشــد. این نگران‌کننده اســت، چون اگر آنها 

نیستند، پس چه کسی هست؟«
منبع: فارس


